
نظر و گذري بر تنگناهاي 
برنامه ششم عمراني در دوره پهلوي

»برنامه آخر«، تقابل ميان 
تمايلات شاه و كارشناسان 

  سمانه صادقي
اثري كه هم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه در 
عنوان خــود آورده، به 
بازخواني »تنگناهاي 
زنجيــره‌اي برنامــه 
عمراني ششم در دوره 
پهلوي« پرداخته است. 
»برنامه آخر« از سوی 
سيده ليلا موسوي تايف شده و پژوهشكده تاريخ 
معاصر، آن را منتشر ساخته است. تارنماي ناشر طي 
يادداشتي در باب مضمون و محتواي اين تحقيق، 
چنين آورده است: »كتاب برنامه آخر )تنگناهاي 
زنجيره‌اي برنامه عمراني ششم در دوره پهلوي(، كه 
به تازگي روانه بازار نشر شده، برهه حساس سال‌هاي 
1356 و ۱۳۵۷ را از منظر برنامه‌ريزي توسعه واكاوي 
مي‌كند. نويسنده در اين اثر معتقد است، كه تقابل 
ميان تمايلات شخصي شــاه و نظرات كارشناسي 
سازمان برنامه به اوج خود رسيده بود. اين كتاب در 
سه فصل اصلي، ابتدا به پيشينه برنامه‌ريزي در ايران 
پرداخته و سپس تنگناهاي ساختاري را عامل اصلي 
شكست طرح‌هاي عمراني معرفي مي‌كند. از كمبود 
نيروي انساني ماهر و ضعف زيرساخت‌هاي فيزيكي، 
تا بحران تورم و محدوديت‌هاي مالي، همگي دست 
به دست هم دادند تا برنامه ششم به جاي آنكه پلي به 
ســوي تمدن بزرگ باشد، به ســندي براي اثبات 
بن‌بســت اقتصادي تبديل شود! پژوهشكده تاريخ 
معاصر كه همواره پيشرو در انتشار اسناد و واكاوي 
زواياي پنهان تاريخ معاصر ايران است بوده، اخيرا 
اين اثر را به جامعه علمي عرضه كرده اســت. اين 
كتاب در ۲۴۱ صفحه، حجمي متناسب براي مطالعه 
محققان و علاقمندان به تاريــخ اقتصادي دارد و با 
تكيه بر اسناد متقن، تصويري تازه از روزهاي پاياني 
اقتصاد پهلوي ترسيم مي‌كند. فهرست مطالب اين 
پژوهش، به شرح ذيل اســت: فصل اول: مروري بر 
برنامه‌هاي عمراني پهلوي دوم، شرايط تدوين برنامه 
عمراني ششم، كليات برنامه عمراني ششم/ فصل 

دوم: نارســايي‌ها و محدوديت‌هــا، ايــرادات و 
ناممكن‌هاي درون‌برنامه‌اي، چالش‌ها و تنگناهاي 
ساختاري/ فصل سوم: بررسي تنگناهاي زنجيره‌اي، 
عدم تعادل در عرضه و تقاضا، ايران در مسير واردات، 
نوسانات درآمدهاي نفتي، فشــار بر ظرفيت‌هاي 
زيرســاختي كشــور، كمبود نيروي انساني ماهر، 
مســئله تورم و مهار آن، كمبود منابع مالي/ سخن 

پاياني/ فهرست منابع.« 
در بخشي از »برنامه آخر« چنين مي‌خوانيم: »برنامه 
ششم و اعلام عمومي مفاد آن در جامعه ايران، موجي 
از خشم و نارضايتي را در ميان مردم به‌وجود آورد. 
محمدرضا پهلوي در حالي از تبديل ايران به دروازه 
تمدن ســخن مي‌گفت، كه نابرابري و بحران‌هاي 
اقتصادي گريبان‌گير جامعه شــده بود و آشــكارا 
چهره فقر و بدبختــي را بازنمايي مي‌كرد؛ اگرچه از 
نظر كار كارشناسي و جامعيت طرح‌هاي اقتصادي، 
برنامه ششم بهتر از ساير برنامه‌ها تدوين شده بود، 
اما واقعيت اين اســت كه مردم ديگر به لفاظي‌ها و 
كارشناسي‌هايي كه منافع آنها را نمايندگي نمي‌كرد، 
وقعي نمي‌نهادند. درنتيجه، مخالفت‌ها بيشــتر از 
گذشته آشكار شــد. يكي از دلايل مهم ناكامي اين 
طرح‌هاي اقتصادي كه ظاهراً با هدف توسعه نوشته 
مي‌شد، اين بود كه روحيه مذهبي و فرهنگي جامعه، 
وابســتگي به غرب و به‌ويژه امريكا را برنمي‌تابيد و 
خواهان استقلال در اداره امور كشور بود. امام‌خميني 
و حلقه ياران ايشــان با گوشــزد كردن مصاديق 
وابستگي ســلطنت پهلوي به امريكا در قالب‌هاي 
گوناگون ازجمله كاپيتولاســيون و منافع مالي و 
مادي فراواني كه از قبل اين طرح‌ها عايد مستشاران 
و كارشناسان خارجي مي‌شد، فضاي لازم براي ابراز 
مخالفت مردم با شاه را فراهم كردند. يكي از دلايل 
مهم فوران خشم عمومي در نتيجه اين برنامه‌هاي 
توسعه، ترويج مصرف‌گرايي و ورود بي‌رويه كالاهاي 
خارجي بود، كه نوعي الگوي سرمايه‌داري مصرف‌گرا 

را ترويج مي‌كرد... .« 

 نگاهي به جهاد سلحشورانه ايرانيانِ دوره صفويه
براي بيرون راندن اشغالگران از خاك وطن 

آزادي جزيره هرمز از اشغال پرتغالي‌ها
با اقتدا به قهرمانان كربلا

  انوشه ميرمرعشي 
يكي از مقاطع مهم تاريخي كه ايرانيان با غيرت 
ديني و ملي، با دشمنان اشــغالگر جنگيدند و 
با فداكاري و سلحشــوري توانســتند خاك 
كشــور را از لوث وجود آنان پاك كنند؛ دوران 
صفويه است. جنگهايي كه در آن دوره به وقوع 
پيوســت، هم موجب آزادي خاك غرب كشور 
از اشغال عثغالماني‌ها شــد و هم موجب آزادي 
جنوب كشور، كه به مدت يك قرن به زير چكمه 
پرتغالي‌ها رفته بود. در مقــال پي آمده نگاهي 
مختصر داشته ايم، به اشغال خاك وطن در ابتداي 
روي كار آمدن صفويان در ايران و ســپس روند 
جنگ با دشــمنان و آزاد كردن خاك كشور از 
اشــغال، در آن برهه. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
ايران و عموم علاقمنــدان را مفيد و مقبول‌ايد. 

     
  پرتغالي‌هاي استعمارگر و ايران 

اســتعمار بــه معنــاي آنچــه در فرهنگنامه‌هاي 
سياســي جهان تعريف مي‌شــود، از زياده خواهي 
و غارتگري‌هاي كشــور پرتغال در قاره‌هاي آسيا و 
آفريقا و سپس امريكا آغاز شــد. پرتغالي‌ها در قرن 
دهم هجري قمــري و همزمان با شــروع برآمدن 
صفويان در ايران، حركت اســتعماري خود را براي 
گسترش قلمرو و كســب ثروت، آغاز كردند. آنها در 
ابتدا با تجهيز ناوگان دريايي خود، به ســمت شرق 
قاره آســيا رفتند و در ســال 1498ميلادي )903 
هجــري قمري(، ابتــدا كلكته و 4 ســال بعد از آن 
يعني در سالي كه شاه اســماعيل صفوي در تبريز 
تاجگذاري كرد، بندر كوشين در سواحل هندوستان 
را به اشغال خود درآوردند. چند سال بعد از آن نيز، 
آنان توانستند بندر گوا، بمبئي و سيلان را به سلطه 
خويش درآورند. اين درحالي بود كه در آن ســالها، 
شاه اســماعيل در حال تثبيت قدرت خود در ايران 
و جنگ با رقبــاي داخلي و يكپارچه كردن كشــور 
بود. در چنين شــرايطي پرتغالي‌ها متوجه اهميت 

خليج فارس و درياي عمان شدند و به اين شكل در 
سال 912 ه ق، آلفونسو آلبوكرك درياسالار معروف 
پرتغالي براي اولين بار وارد جزيره هرمز شد. در بدو 
ورود اشــغالگران پرتغالي، مردمان بومي جزيره كه 
در آن زمان »جرون« ناميده شــد، مقاومت كردند 
و اجازه ندادند پرتغالي‌ها بر هرمز تسلط پيدا كنند. 
اما به دليل آشفتگي سياسي در كشور و عدم وجود 
يك حكومت مركزي مقتدر، در حمله چند سال بعد 
پرتغالي ها، جزيره هرمز به شــكل كامل به اشغال 
درآمد و ســيف الدين حاكم هرمز مجبور شــد، كه 

خراجگزار اشغالگران پرتغالي در هرمز شود! 
پرتغالي‌ها در آن مقطع با استفاده از روش‌هاي نقشه 
نگاري، نخستين نمودارهاي دقيق را از خليج فارس 
تهيه كردند، كه شــامل ترســيم جزئيات خطوط 
ساحلي، جزاير و بنادر بود. اين نقشه‌ها نه تنها ابزاري 
جغرافيايي براي توســعه اهداف استعماري آنها در 
كل منطقه حاشــيه‌اي خليج فارس بود، بلكه نقشه 
راهي براي كنترل تصرفات شان نيز به شمار مي‌رفت. 
تصرفاتي كه خيلي سريع، با احداث قلعه‌هاي متعدد 
در نقاط مختلف تازه اشغال شــده، همچون جزاير 
بحريــن و قشــم و. . . حتي ســواحل جنوبي ايران 
همچون گمبرون )بندرعباس( و چابهار، به وسيله‌اي 
براي كنترل مسيرهاي تجاري دريايي خليج فارس و 

درياي عمان تبديل شد)1(. 
  وقتي همسايه غربي نيز اشغالگري را آغاز 

نمود!
اولين درگيــري جدي ميــان ايــران‌ و امپراتوري 
عثماني، در زمان تيمور روي داد. اين رويارويي كه به 
جنگ چوبوك آنقاره )آنكارا( معروف است، در سال 
804 ه ق، بين تيمور و يلديريم بايزيد اتفاق افتاد و 
در آن با پيروز شــدن تيمور لنگ و شكست بايزيد، 
دوره فترت در امپراتوري عثماني آغاز شد. البته بعد 
از آن و در دوراني كه كشور در نابساماني جنگ ميان 
حكومت‌هاي ملوك الطوايفي به سر ميبرد، چندين 
بار لشكر عثماني، تهاجماتي را به ايران صورت داد و 

حتي توانست بخشهايي از خاك كشور را اشغال كند، 
اما عمده رويارويي عثماني‌ها با ايران، بعد از روي كار 

آمدن صفويان اتفاق افتاد. 
از آنجا كــه امپراطــوري عثماني ادعــاي خلافت 
مسلمانان اهل ســنت را داشــت و صفويان شيعه 
مذهب بودند، حملات پادشــاهان عثماني به خاك 
ايران، رنگ جنگ مذهبي هم به خود گرفت. با روي 
كار آمدن شاه طهماسب در سال 919 هجري قمري 
اما، كشمكش و درگيري ميان لشگر عثماني و سپاه 
ايران شديد شد. در واقع ســلطان سليمان قانوني با 
استفاده از مســائل داخلي ايران، چند بار به مناطق 
غربي كشــورمان حمله كرد؛ اما بر اثر پايداري سپاه 
ايران، ناچار شد تا عقب‌نشيني كند. اين درحالي بود 
كه جنوب كشور هم به اشغال پرتغالي‌ها درآمده بود 
و البته خود عثماني‌ها هم در مرزهاي غربي شــان و 
در اروپاي شــرقي، درگير جنگ با پرتغالي‌ها بودند. 
همين موضوع هم باعث شــد اسماعيل ميرزا فرزند 
شاه طهماسب در سال ۹۵۸ ه‍. ق، با فتح ارزنه الروم 
و كردستان و ارمنســتان، مناطقي را كه به اشغال 
ســلطان عثماني درآمده بــود، آزاد كمد و به خاك 
كشــور ملحق ســازد. به هرحال در آخرين حمله، 
سلطان ســليمان به پيروزي قاطعي دست نيافت و 
با امضاي قرارداد صلح در آماسيه، موجب شد آتش 

بسي طولاني ميان ايران و عثماني برقرار شود)2(. 
  اقدامات اشغالگران پرتغالي در جنوب ايران 
پرتغالي‌ها به مدت 115 ســال، بخشهاي زيادي از 
خاك جنوبي ايران را در اشغال داشتند. ميتوان گفت 
از جمله علتهاي اصلــي ورود تقريبا بدون مقاومت 
پرتغاليها به جزاير ايران و سپس نوار ساحلي جنوب 
كشور و توقف 115 ساله آنها در آن مناطق، مشغول 
بودن دولت مركزي ايران به يكپارچه كردن كشور و 
تثبيت حكومت صفويان و در مرحله بعدي جنگ با 

عثمانيها بوده است. 
پرتغالي‌هــا در دوران طولاني مدت اشــغال خاك 
كشــورمان، بيش از هر چيز به تجارت ابريشم ايران 

توجه داشــتند؛ ولي تجارتشــان به اين كالاي 
باارزش محدود نمي‌شــد. آنان اسب ايران را در 
قبال طلا، به هندوســتان صادر مي‌كردند و تا 
سيصد درصد از اين تجارت سود مي‌بردند! نقره، 
مرواريد، مشك، عنبر، ميوه جات خشك، غلات و 
كالاهاي ديگر را نيز، به هندوستان مي‌فروختند 
و از آن كشور ادويه جات، دارو و برنج به ايران وارد 
مي‌كردند. در واقع آنها با تسلط بر جزيره هرمز - 
كه گلوگاه خليج فارس است- بر تمامي تحركات، 
فعاليت‌ها و گذر كشتي‌ها از آن منطقه نظارت و 
اعمال قدرت داشتند. البته اين متجاوزان علاوه 
بر تجارت، بــا ترويج آيين مســيحيت و مبارزه 
با اســام - كه در واقع به نوعي ادامه جنگهاي 
صليبي بود- ســبب نارضايتي شــديد مردمان 
مسلمان خطه جنوبي كشورمان را فراهم كرده 
بودند. اين وضعيت فاجعه بار ادامه داشــت، تا 

دوران سلطنت شاه عباس صفوي آغاز شد)3(. 
  شاه عباس و عمه واقف و با تدبيرش 

بعد از طي دوران سلطنت سلطان محمدخدابنده 
صفوي، خواهرش زينب بيگم كه از دوران جواني 
وارد فضاي سياسي كشور شــده بود و هميشه 
به عنوان مشــاور در دوران ســلطنت برادر در 
تصميمات مهــم دربار نقش آفرينــي ميكرد؛ 
تلاش بســيار نمود تا عباس ميــرزا )برادرزاده 
محبوبش( را بر رقيبان برتــري دهد و بر تخت 

پادشاهي بنشاند. 
 زينب‌بيگم، دختر چهارم شاه‌طهماســبِ اول 
صفوي بود. هنــوز در آســتانه نوجواني بود كه 
به عقد علي‌قلي بيگ شــاملو درآمد، اما فرصت 
زندگي مشترك آنها بسيار كوتاه بود و علي‌قلي 
بيگ به دست رقيبان سياسي‌اش به قتل رسيد. 
زينب‌بيگم پــس از مرگ شــوهر، ديگر ازدواج 
نكرد و مجــرد باقي ماند؛ در عــوض بناي ورود 
به رقابت‌هاي سياســي را گذاشــت. او با كسب 
علم و يافتن تجربه در دوران ســلطنت پدر، به 
سياستمداري قدرتمند در دربار صفوي تبديل 
شد و در دوران حكومت برادرش، سلطان محمد 
خدابنده و در حالي كه كشور در معرض هجوم 
عثماني‌ها قرار داشت، به عنوان بانويي مقتدر در 
دربار صفوي و مشاور پادشاه، تحركات سياسي 
زيادي داشــت و موجد آثار فراوان گشت. البته 
او اهل كار خير هم بود و املاك زيادي را، براي 
منفعت عمومــي جامعه وقف كرد. از ســاخت 
كاروانسرا در مســير قزوين به ساوه، ساخت آب 
انبار، مدرســه علميه و گرمابه در نقاط مختلف 
كشــور گرفته، تا وقف چندين ملك براي حرم 
مطهر رضوي )ع( در مشــهد، با نيت آســايش 
زائران. زينب بيگم با تشــديد بيمــاري برادر، 
ابتدا براي جانشين شــدن حمزه ميرزا، تلاش 
كرد ولي پــس از قتل وي به دســت چند تن از 
سرداران سپاه، شروع به حمايت از عباس‌ميرزا، 
فرزنــد ديگر ســلطان محمد خدابنــده نمود؛ 
عباس‌ميرزايي كــه بعدها به شــاه عباس يكم 
مشهور شد و اقتدار فراوان يافت. با پادشاه شدن 
شــاه عباس اول، زينب بيگم جايگاه بالايي در 
دربار پيدا كرد و رسما »زن سالار« دربار صفوي و 
عملا مشاور ارشد شاه در بسياري از امور داخلي 
و سياسي و حتي نظامي شد. از نكات مهم زندگي 
زينب بيگم، نقش آفريني او در جنگهاي شــاه 
عباس با عثماني هاست كه با دادن مشاوره‌هاي 
دقيق و مدبرانه به برادرزاده اش، موجب كسب 
پيروزي‌هاي درخشــان در جنگ و آزادسازي 
بخشهاي مهم اشغالي ســرزمين مان در شمال 

غربي ايران شد)4(. 
  شاه عباس و جنگ با پرتغالي‌ها 

پس از فتح سرزمين‌هاي اشغالي غرب كشور و 
ايجاد آرامش در مرز ايران و عثماني، شاه عباس 
به فكر جنگ با پرتغالي‌ها و بيرون راندن آنان از 
خاك كشور افتاد. در آن زمان صدسال ميشد، كه 
جنوب كشور به زير چكمه سربازان پرتغالي رفته 
بود و به همين دليل، جنگ با آنها محتاج تدابير 
ويژه و محكمي بود. در آن شــرايط، شاه عباس 
يكي از سرداران شجاع و مقتدر لشكر خود به نام 
امامقلي بيگ پسر الله‌وردي بيگ قوللر آقاسي را، 
براي اين جنگ انتخاب كرد. امامقلي و پدرش، 
اصالتي گرجي داشتند. وقتي الله وردي به فرمان 
شاه عباس به اميرالامرائي فارس و سپهسالاري 
ايران منصوب شــد؛ امامقلي با پــدر به فارس 
رفت و در ســال 1010 هجري قمري، هنگامي 
كه پدرش در ركاب شــاه عباس در خراسان با 
ازبكان مي‌جنگيد، با لشكري كارآزموده و نيروي 
دريايي ســلطنتي، به جنگ با پرتغالي‌ها رفت و 
توانســت جزيره بحرين و جزاير اطرافش را در 
اواسط رمضان آن ســال از چنگال آنها آزاد كند 
و بعد اموالي فراوان از غنائم آنجا را براي شاه به 

خراسان بفرستد. 
مراحل بعدي جنگ با پرتغاليها اما، سخت بود. 
زيرا در مرحله اول، امامقلي به صورت ناگهاني به 
آنها حمله كرده و توانسته بود بحرين را آزاد كند؛ 
ولي بعد از آن اشغالگران پرتغالي سطح آمادگي 
خود را بالا برده و امكانــات جنگي خود را ارتقا 
داده بودند. پس در اين مرحله كه قرار بود ابتدا 
بخش زميني )يعني نوار ساحلي جنوب كشور( 
آزاد شود و بعد از آن ســاير جزاير اشغال شده، 
شاه عباس به فكر اســتفاده از رقيب سرسخت 
اروپايي كشــور پرتغال و هم پيمان شدن با آن، 
يعني كشور انگلســتان افتاد. اين همپيماني در 
آن مقطع، موجبات تقويت قــدرت تجهيزاتي 
و نظامي ما را فراهــم كرد. البته بــراي تحقق 
هدف تجهيز نظامي و همراه كردن انگليســي 
ها، امامقلي خان از به كار بردن تدابير سياســي 
غافل نبود. بــه طورمثال او قبــل از فتح جزاير 
قشــم و هرمز، به نمايندگان انگليسي كمپاني 
هند شرقي اخطار كرد، كه اگر در جنگ ايران و 

پرتغال با شاه ايران همراهي نداشته باشند، تمام 
ابريشــمي را كه در ايران دارند توقيف ميكند و 
امتيازات تجارتي كه از شاه گرفته‌اند، را هم لغو 
خواهد كرد. در عوض اگر با دولت ايران در جنگ 
با پرتغاليها همراهي داشته باشند، خسارات شان 
جبران خواهد شــد و ميتوانند امتيازات تجاري 
ديگري را بعد از پيروزي از شــاه دريافت كنند. 
اين تدابير سياســي امامقلي خــان، مؤثر واقع 
شد و كمپاني هند شرقي به نمايندگي از كشور 
انگلستان، راه اتحاد با ايران را در پيش گرفت و 
موجب شد در روز اول محرم سال 1031 هجري 
برابر با 16 نوامبــر 1621 ميلادي، به واحدهاي 
جنگي خود در اقيانوس هند دســتور شــركت 
در جنگ بــا پرتغاليان و زير نظــر و فرمان امام 
قلي خان سپهسالار سپاه ايران را صادر كند. به 
اين شكل لشكر پرتعداد امامقلي خان با نيروي 
دريايي پرتغال درگير شد و توانست با فداكاري 
ســربازان زبده خود، پيروزي‌هاي درخشــاني 
را در آبهــاي خليج فارس به دســت بياورد و به 
ويژه اينكه در تاريخ 10 ارديبهشت سال 1031 
قمري، توانســت كل جزيره هرمز را از اشــغال 
پرتغاليان خارج كند. به همين دليل شاه عباس 
به پاداش دليري كه امامقلي از خود نشان داده 
بود، حكومت لارســتان را به وي سپرد و مقام 
امير ديواني را نيز بر منصب‌هاي وي اضافه کرد. 
پس از مرگ الله ورديخان نيز، شاه، اميرالامرائي 
فارس و سپهسالاري ايران را نيز به امام قلي خان 
تفويض كرد. در واقع خان جوان فارس توانسته 
بود از سال 1010 تا سال 1031 هجري قمري، 
با دلاوري جزائر قشم و كيش و متعلقات آنها را از 
پرتغاليان پس بگيرد و از ساحل غربي كشور در 
چابهار تا حدود بندر بصره را فتح كند، بطوريكه 
سراســر خاك فارس و كوهگيلويه و لارستان و 
بنادر جنوب، از بندر جاسك تا اروندرود و تمام 
جزائر خليج فارس در دائرۀ حكومت و تســلط 
وي درآمد و به طور معمول 25 تا 30 هزار سوار 
زبده جنگاور كه از بهترين سواران ايران به شمار 

مي‌آمدند در زير فرمان او عمل مي‌كردند. 
جالب اســت كه تمامي اين وقايع، به وســيله 
اسكندربيك منشي دربار شــاه عباس صفوي، 
در كتاب »عالم آراي عباسي« ثبت شده است. 
چنانچــه در مــورد وضعيت جزيــره هرمز در 
زمان اشــغال و ورود امامقلي خان براي جنگ 
با اشــغالگران پرتغالي، در كتابش آورده است: 
»و چون جماعت فرنگيه پرتكاليه كه در جزيره 
جرون ]هرمــز[ اقامت داشــتند، مكرراً حيل و 
تزوير به ظهور آمده، پــاي از دايره ادب بيرون 
نهاده بودنــد و و خلاف عهد و شــرطي كه در 
آغاز اقامت در جزيره جرون با واليان مســلمان 
كرده بودند و به خودسر در جزيره كه منبع آب 
جرون است مشهور به قيس، قلعه احداث نموده، 
حارس و نگهبان تعيين كرده، در ازدياد عمارت 
و اســتحكام آن مي‌كوشــيدند، امام قلي خان 
)بيگلر بيگي فارس( از اين معنــي خبر يافته، 
جمعي را به تسخير و تخريب قلعه مزبور مأمور 

ساخت... .«
همچنين اسكندربيك شرح تسخير جزيره قشم 
و تخريــب قلعه‌هاي »فرنگيــه پرتكاليه« را، به 

شكل مبسوط در كتابش آورده است.)5(
  كلام آخر 

واقعيت اين است كه آزادســازي خاك اشغال 
شــده غرب ايــران از لــوث وجود ســربازان 
عثماني و ســپس فتح بحرين و نوار ســاحلي 
جنوبي كشــورمان از چابهار و بنــدر گمبرون 
)بندرعباس( تا بندر بصره و جزائر قشم و هرمز و 
اخراج استعمارگران پرتغالي از آن و كوتاه كردن 
دســت آنها از خليج فارس و دريــاي عمان، از 
درخشانترين اقدامات دوران شاه عباس است؛ 
كه به تدبير، همت، شجاعت و فداكاري امام قلي 
خان، مقتدرترين و فداكارترين سردارش انجام 
گرفت. اما قطعاً نبايد در اين بين از غيرت ديني و 
ملي ايرانيان در حمايت از شاه صفوي و پيوستن 
شان به لشــكر وي غافل بود. به ويژه اينكه در 
آن مقطع، مذهب شــيعي نزديك به 100 سال 
بود كه در ايران ما رســميت يافته بود و انديشه 
جهاد با دشمنان و اقتدا به قهرمانان كربلا )ع(، از 
اصول فكري ايرانيان قلمداد مي‌شد. انديشه‌اي 
كه بدون شك، اسباب سلحشوري و پيروزي را 
براي مردم ايران به ارمغــان آورده و همچنان 

خواهد آورد. 
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بي‌ترديد فتح جزایر هرمز و قشــم و 
اخراج استعمارگران پرتغالي از خليج 
فارس، از درخشــان‌ترين اقدامات 
دوران شاه عباس است؛ اما در اين بين، 
قطعاً نبايد از غيرت ديني ايرانيان در 
حمايت از ســلطان صفوي غافل بود. 
به ويژه اينكــه در آن مقطع، نزديك 
به يك سده از رسميت مذهب شيعه 
در ايران مي‌گذشت و انديشه جهاد با 
دشمنان و اقتدا به قهرمانان كربلا )ع(، 
از اصول فكري ايرانيان قلمداد مي‌شد

  محمدرضا پهلوي در واپسين ساليان سلطنت

در تاريخ 10 ارديبهشــت سال 1031 
قمري، امامقلي خان توانست كل جزيره 
هرمز را از اشغال پرتغاليان خارج كند. 
شاه عباس صفوي نيز به پاداش دليري 
وي در اين جنگ، حكومت لارســتان 
را به او ســپرد و مقام اميــر ديواني را 
نيز بر منصب‌هاي ســردارش اضافه 
نمود. پس از مرگ الله ورديخان، شاه، 
اميرالامرائي فارس و سپهســالاري 
ايران را نيز به امامقلي خان تفويض كرد
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